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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ مارچ ٣٠

  !بی کينۀ شھر کابلفراخ و سينۀ 
)١(  

  
 ولايت کابل به شھر  سال قبل از امروز از ولسوالی شکردرۀ۴۵به پاس اين که  : کابل-  ١۴٠١ حمل ٠٩ -سه شنبه 

سکنی گزيديم، يادداشت " کارته مأمورين"کوته سنگی، به منزل کنونی کابل کوچ نموديم و بعد از يک سال اقامت در 

.  اختصاص می دھم را به بحث مختصری در مورد سينۀ فراخ شھر کابل برای پذيرائی تمام مردم افغانستانکنونی

شھر ديگر افغانستان تلقی نشده، اسباب ناراحتی خاطر کدام به معنای مخالفت با  شھر کابل اميدوارم تأکيد و تمجيدم از

  .کسی نگردد

، ًشنائی ندارم، نمی دانم که مثلا تھران، لاھور، دھلی، مسکو، لندنآ با تأسف با شھر ھای بزرگ منطقه و جھان -١

 شدن چه مراحلی را طی کرده جريان بزرگ در و چگونه بزرگ شده به کلان شھر مبدل شده اند... پاريس، برلين و 

خرد و بزرگ بقيۀ کشور اند، به خصوص با مھمانان ھمه روزۀ شان از روستا ھای اطراف خودشان و شھر ھای 

سالھا و دھه ھا و نسل ھا چگونه مناسباتی را قايم نموده اند؟ آيا با سينۀ باز ھمه را از ھمان آغاز توطن پذيرفته اند و يا 

دان آنھا يک ديگر شان را به حيث ھمسايه و ھمشھری پذيرا بگردند؛ مگر تا جائی که کشور خود ادامه يافته تا شھرون

وجود دارد در ھيچ کجای در کابل که  ديگر پذيری و مھمان پذيری تافغانستان و ولايات آن را می شناسم، خصوصي

  . ديگر کشور نديده ام

ساکنان خود شکردره، ھرگاه قرار باشد فردی خارج از : روارًمثلا در ولسوالی خود ما شکردره به مثابۀ مشت نمونۀ خ

شف "حتا از خود شکردره از راست دره به چپ دره نقل مکان کند، نخستين مانع سر راه ديگر پذيری سنت مورد قبول 

جھت روشن شدن مطلب برای آنھائی که .  که از آمدن و جايگزين شدن يک ھموطن جلو گيری می نمايداست" مالکيت

به سنتی می گويند که ھرگاه فردی " شف مالکيت "مشترين بخش عمر شان را در شھر کابل سپری نموده اند بايد بنويسبي

.. ، حق اول خريد را ھمسايگان آن زمين، باغ، خانه وبخواھد زمين، خانه، باغ و يا آسياب و يا سھم کاريزش را بفروشد

 زمين و يا باغ می نمايند فقط زمانی می تواند" شف مالکيت"که ادعای  آنھائی فرد خارج از محدودۀ ھمسايگی و. دارند

  .دنحاضر به خريد آن نباشد بلکه مخالف خريدار جديد ھم نباش" شف مالکيت"بخرد، که نه تنھا کسی از درون حلقۀ .. و 

مزار و دھار، الی ھای کوچک نه بلکه حتا در شھرھای بالنسبه بزرگی مانند قنوسره و ولشکردر اين رسم که تنھا 

ًباد نيز به درجات مختلف وجود دارد، باعث می گردد تا عملا درب شھر و منطقه را بر روی باشندۀ آھرات و جلال 

 سال بدين سو ديگر نه اعتبار عرفی ١٠٠از حد اقل در داخل شھر کابل " شف مالکيت"سنت جديد ببندد، در حالی که 
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مورين، ھيچ يک ين قسمت شھرکه  ما زندگانی داريم يعنی کارتۀ مأچنانچه در ھم. دارد و نه ھم اعتبار شرعی و اداری

پدران شان در يک مسجد نماز ھم مردم، لوان شريک نبوده اند، بلکه به گفتۀ پاز ھمسايگان با ھمسايۀ ديگر نه تنھا 

 مگر ھيچ گاھی ممانعتی ردهوست ھا تغيير خ دھۀ اخير، باربار مالک۴طی  گذشته از آن جلو روی خودم .نخوانده بودند

  .ينداخته استان نسخنی به ميد" شف مالکيت"صورت نگرفته است و کسی از 

تمرکز ھرچند در مورد چگونگی پر نفوس شدن شھر کابل آثار تحقيقی خاصی وجود ندارد تا بتوان بر مبنای آن،  -٢

 قراين و نامھائی که در شھر کابل تا ھنوز وجود دارند می توان ساسانفوس در شھر کابل را واضح ساخت، باز ھم به 

 سان که از گذشته ھای دوھزار سال قبل به دوره ھای  حيات و گسترۀ حيات و باشندگی در شھر کابل، به ھمان،نوشت

قبل از ايجاد افغانستان مستقل يعنی زمانی که اين شھر به وسيلۀ امپراتوری بابری ھند اداره می بعدی تفاوت می نمود، 

  .وداز قندھار به کابل انتقال داد، نيز تفاوت نم، پايتخت سلسلۀ درانی ھا را بدالیاشد، با زمانی که تيمورشاه 

 تيمورشاه ابدالی در ربع چھارم قرن  کهتا جائی که از نام محلات، گذر ھا و کوچه ھای شھر کابل بر می آيد، زمانی

تصور اين که شھر کابل به چه ميزان ظرفيت عظيم انحلال ، پايتخت را از قندھار به کابل انتقال داد، تا آنزمان ١٨

، برايشان روشن نبود از بسازد" کابلی"می تواند از ھمۀ باشندگان خود د و چگونه رااقوام، زبانھا و مذاھب را در خود د

ھمين رو، بر مبنای اسامی گذرھا و کوچه ھا ديده می شود، که در آغاز ھر قومی در يک منطقۀ خاصی از شھر کابل 

ن، ده افغانان، چۀ عليرضاخان، کوچۀ قاضی، باغ عليمرداسکونت اختيار نمودند، نامھائی مانند کوچۀ اچکزائی ھا، کو

 حداقل حاکميت نمی دانسته و يا نمی چنداول و  ده ھا کوچه و گذر ديگر در بطن شھر کابل، بيانگر آن است که در آغاز

 شھر کابل بر مبنای تمرکز نفوس از ھمين رو می شود گفت که در آغاز. اختلاط اقوام حرکت نمايدموضع خواسته از 

  .قومی به قطات مختلف تقسيم شده بود

 روشن نيست که اختلاط اقوام در محلات از کدام زمانی آغاز يافت، به خصوص در تأسف به علت فقدان مواد تحقيقیبا 

جائی توجه اکثريت به اصطلاح مؤرخين  و دانشمندان را مسايل مربوط به حاکميت و تقابل که تمام قرن نزده، از آن 

 کسی به روند اختلاط و عوامل آن اشاره نموده است، در  به خود معطوف داشته است، کمترمردم با استعمار انگليس

دولت مشروطه در زمان امان الله خان اعلام موجوديت چنان فضائی وقتی پای به قرن بيستم می گذاريم و به خصوص 

  : دنمی نمايد، دو نکته بسيار واضح خود را به نمايش می گذار

، يعنی به ھمان سان که در کوچۀ اچکزائی ھا به ده  باقی ماندهاول اين که از محلات و کوچه ھای اين و آن، صرف نام

ھا خانواده از اقوام ده به " عليرضاخان"زندگانی می نمود، در کوچۀ " زلباشق"ھا خانوادۀ تاجيک و ازبيک و حتا 

نان بر تمام ساک" حوزۀ زبان دری"ازندگی سلطۀ فرھنگی مختلف پشتون، تاجيک و ازبيک سکونت داشتند، دومين بر

  .شھر کابل بود

می شدند، " کابلی"جذب می شدند و بعد از مدتی ھمه  که اقوام مختلف در تمام قسمت ھای شھر کابل وازات آنميعنی به 

، در نسل دوم وسوم حتا اکثر آنھا زبان اولی  فارسی استحاله يافته-زبان اکثريت باشندگان شھر کابل به زبان دری دری

  .ی نمودندپدر و مادرشان را فراموش م

  .که در زمانی اندک ھمه را از خود می ساخت" سينۀ فراخ و بی کينۀ شھرکابل"اين روند چيزی نبود به جز نتيجۀ 

  ادامه دارد

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !ان ماتشکل و تسليح نياز و خواست زم


